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Abstract 
The present study is an attempt to analyze the visual discourse and the semiotic mechanisms of the "non-subject" in Ahmad 
Morshedloo's paintings by relying on the discursive semiotics approach, in which meaning is constructed through examining 
signs in relation to each other and other discourse elements. The manner of this communication and interaction creates various 
discourse systems, which include actional system, tension system, and sensible system. Relying on the visual discourse of 
Morshedloo's paintings and its unique visual expression, using the semiotic analysis method, the article aims to show how the 
concept of "non-subject" is formed in the visual discourse of the works and the process of production and how it has affected 
the reception of meaning. "non-subject" defines a human subject who has lost the ability to evaluate and judge and cannot  take 
voluntary action. The Research employs a descriptive-analytical methodology and five works of Ahmad Morshedloo's paintings 
are analyzed. The main purpose of the present study is to answer the following questions: 1. what are the main semio-discursive 
components of “non-subject” in visual discourse? 2. What are the major semio-discursive functions of “non-subject” in the 
visual discursive system?  The findings indicate that formation of discursive “non-subject” results from the negation of the action 
components of the subject, and by creating a negative process through disrupting the order and creating chaos in modality verbs 
and through visual measures such as norm avoidance, repetition, and automaticity, faceless in subject, marginalization and threat 
of the subject by everyday objects are manifested in the works of Morshedloo. Also by using the semio-discursive components 
of "non-subject", the tense and emotional atmosphere in the visual discourse of the paintings have peaked, and an emotional 
and modal subject has been formed with the characteristics of doubt and anxiety . 
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 چکیده 
گرایانه به بیان مســائل  ترین نقاشــان معاصــر ایران اســت و در آثارش به شــیوة واقعاحمد مرشــدلو از مطرح

اي است که در برابر کنشِ  اجتماعی با بیان انتقادي پرداخته اسـت. در آثار مرشـدلو بازنمودة سـوژه انسانی، سوژه
کوشــد تا با اتکا بر رویکرد رو میگري شــده اســت. مقاله پیشاجتماعی مقاومت کرده و دچار انفعال و ناکنش

ــانه ــانه  -نش ــازوکارهاي نش ــی به تحلیل گفتمان دیداري و س ــناس در  ،  »گفتمانی گرناکنش«معنایی   -معناش
از نگارش این مقاله این اســت تا با تکیه بر گفتمان دیداري    اصــلی  هاي احمد مرشــدلو بپردازد. هدفنقاشــی
اختلال معنایی معناشـناختی،    -نشـانهتحلیل   روشفرد آن به  ههاي مرشـدلو و شـیوه بیان بصـري منحصـربنقاشـی

در بطن گفتمان دیداري   »گرناکنش«مفهوم   گیريشـکلبر هم ریختن سـازوکار حضـور سـوژه و چگونگی و 
انه  تحلیلی -توصـیفی  هاتحلیل نمونهروش   را نشـان دهد.آثار   ناختی اسـت که  -با رویکرد نشـ در آن پنج   معناشـ

هاي مقاله براي رسـیدن به هاي احمد مرشـدلو مورد تحلیل قرار گرفته اسـت. بر این اسـاس پرسـشاثر از نقاشـی
ــت  ــانهها  لفهؤم. 1  ازاین هدف عبـارت اسـ ــازوکارهاي نشـ ــکل -و سـ گیري معنایی و گفتمانی دخیل در شـ

ــانهمؤلفه. 2هایی دارند؟  اند و چه ویژگیدر نظام دیداري آثار کدام  »گفتمانی  گرناکنش«  -هاي گفتمانی و نش
کارکردهایی دارند؟ نتایج نشـان   اند و چهکار رفته  هدر نظام دیداري آثار چگونه ب »گفتمانی  گرناکنش«معنایی 

اسـت و با ایجاد  گر گفتمانی، انجامیده  گیري ناکنشبه شـکلهاي نفیِ کنش در سـوژه  مؤلفهدادند که برونداد 
لبی از طریق برهم ریختن نظم و ایجاد آشـفتگی در افعال   مهیدات بصـري از قبیل واسـطه ته  و ب مؤثرفرآیند سَـ

ــوژه، بهچهرهتکرار و خودکارگی، بی هنجارگریزي، ــیهگیِ س ــوژه بحاش ــطۀ ابژهه  راندگی و تهدید س هاي  واس
، »گفتمانی گرناکنش«معنایی   -هاي نشـانهمؤلفهروزمره، در آثار مرشـدلو نمود یافته اسـت. همچنین با لحاظ  

ی ی و عاطفی در نظام گفتمان دیداري نقاشـ اي تنشـ ده و فضـ ناختی شـ ان شـ ها اوج گرفته و گفتمان دچار نوسـ
 هاي تردید و اضطراب شکل گرفته است.گر با ویژگیسوژه عاطفی و شوشِ
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 مقدمه  
 

یاسـی   1370در میانۀ دهه   ته   - به دنبال تحولات سـ ایی مرزهاي فرهنگی، هنرمندان جوان نیز در پی خواسـ هاي اجتماعی و فرهنگی تازه،  اجتماعی و بازگشـ
وع و  به خلق آثاري پرداختند که در آن  ت. به دنبال این نوع از رویکرد انتقادي، موضـ ائل اجتماعی و فرهنگی وجود داشـ بت به مسـ ها رویکردي انتقادي نسـ

دوباره شـکل گرفت. احمد    و در آثار هنرمندان جوان،   گراي اجتماعی در عرصـه هنر ایران گرایی بیشـتري پیش رفت و نقاشـی واقع مضـمون آثار به سـمت واقع 
که    شـود ی م   شـناخته   ران ی ا   ی اجتماع   نقاشـان   ن ی فردتر منحصـربه   از   ی ک ی   عنوان   به و  ها  در آن سـال ترین این هنرمندان جوان  مرشـدلو یکی از نخسـتین و جدي 

المللی  هاي بین مجموعه ها و  در برخی از گالري   او تعدادي از آثار  اکنون  و هم   در گالري طراحان آزاد برگزار شـد   1380نخسـتین نمایش انفرادي وي در سـال  
هاي  (subject)   ســوژه   مرشــدلو   هاي احمد موضــوع غالب نقاشــی   گالري ایام دبی قرار دارند. همچون موزه متروپولیتن نیویورك، گالري ســاعتچی لندن و  

  محزون   تنها، هاي انسـانی در این آثار  اند. سـوژه اي خاموش و منوکروم به تصـویر درآمده زمینه اند و در پس گرفته   انسـانی هسـتند که بیشـتر فضـاي کادر را دربر 
نمایند که در روابط  شـده می وار و مسـخ ندگی، شـبح ا افرادي خالی از ز ه کنند. بدین ترتیب این انسـان پنهان می   را   نگاهشـان ها  هسـتند و اکثر آن   زده و کسـالت 

ــده   » گري ناکنش «   اجتماعی خود دچار انفعال و به تعبیري  ــی اند.  ش ــانه هاي واقع به بیان دیگر در نقاش ــدلو، ما با نوعی نظام نش اي مواجه  گراي احمد مرش
در یک نظام گفتمان    (non-subject)گر  اي نیســت و نمونه بارزي از یک ســوژه ناکنش شــده ي از پیش تعیین شــویم که ســوژه در آن پیرو هیچ برنامه می 

انه  پهر نشـ لبی به ناکنش دیداري و سـ تنیدگی با دنیاي بیرون، به  گر تبدیل شـده و در درهم اي اجتماعی اسـت که با نفی کنش خود و وارد شـدن در فرآیند سَـ
وِش  هایی که در امتداد  در اغلب این آثار، تنِ سـوژه و ابژه شـویم  هاي احمد مرشـدلو متوجه می شـود. با نگاهی به نقاشـی گر ظاهر می سـانِ سـوژه عاطفی و شَـ

اي اسـت که به عنوان حائل گفتمانی میان سـوژه و جهان اجتماعی خارج از او قرار گرفته و به امري اجتماعی بدل شـده اسـت. به  حضـور او هسـتند، بازنموده 
  ي فکر   و   ی اجتماع   ی گانگ ی ب   بر   همواره و    پردازد جامعه خود می هاي معاصر  مرشدلو در آثار خود با بیانی گزنده به مباحث و دغدغه اي  نظام نشانه ي این  واسطه 
ان  را   ي جه ی نت   در   انسـ ر   ی زندگ   ط ی شـ ر تحلیل   . دارد   تأکید   معاصـ لی پژوهش حاضـ ئله اصـ انه مؤلفه مسـ ازوکارهاي نشـ کل   - ها و سـ گیري  معنایی دخیل در شـ
کار    به اي  در تعریف سوژه   معناشناسی   - در نظریه نشانه   » گر ناکنش « در گفتمان دیداري آثار نقاشـی احمد مرشـدلو اسـت. مفهوم    » گر ناکنش « انسـانی    ي سـوژه 

  تواند با اندیشـه و منطق درونی خود وارد عمل ارادي و در نتیجه کنش شـود. رود که قدرت ارزیابی و قضـاوت خود را در یک گفتمان از دسـت داده و نمی می 
ها  در آن گفتمانی    گري بر این اسـاس که ناکنش   ها هاي احمد مرشـدلو اسـت. انتخاب این نمونه شـامل پنج اثر از نقاشـی  مطالعاتی   هاي نمونه   در این پژوهش، 

از    اصـلی   ف بنابراین هد   ؛ باشـد، صـورت گرفته اسـت   معنایی   - نشـانه ي  ها مؤلفه هاي اجتماعی جامعه برجسـته و داراي بیشـترین  ها و گفتمان با توجه به دلالت 
  - تحلیل نشــانه   رویکرد مندي از  هاي مرشــدلو و شــیوه بیان بصــري در آن با بهره رو این اســت تا با تکیه بر گفتمان دیداري نقاشــی نگارش مقاله پیش 

مفهوم  هم ریخته و  ه  سـازوکارهاي حضـور سـوژه بر اثر اختلال در نظام معنایی ب چگونه    که   هد نشـان د   ، (discoursive semiotics)  معناشـناختی گفتمانی 
کل گرفته و فرآیند تولید و دریافت معنا را تحت    » گر ناکنش «  انه   تأثیر در بطن گفتمان دیداري آثار شـ ت. نشـ ی گفتمانی رویکردي    - قرار داده اسـ ناسـ معناشـ

هاي گفتمانی گوناگونی  شود. نحوه این ارتباط و تعامل نظام در ارتباط با هم و سایر عناصر گفتمانی دریافت می   ها است که معنا در آن از طریق بررسی نشانه 
وِشـی   (tension system)  نظام تنَشـی ،  (action system)  آورد که نظام کنُشـی می   به وجود را   اند. گفتمان کنشـی بر  از آن جمله   (modality system)  و نظام شَـ

وِشـی بر اصـل حضـور و رابطه حسـی اصـل کنش  وِش   - گر، کنش و تصـاحب ابژه ارزشـی متمرکز اسـت. گفتمان شَـ گر با دنیا، با خود و با  ادراکی و عاطفی شَـ
(دنیاي شــناختی و بیرون از من) و    (extensity)اي»  نشــی بر اصــل رابطه ســیال و نیز طیفی بین دو جریان «گســتره دیگري بنا شــده اســت. گفتمان تَ

 گفتمان دیداري  معناشناختی   - نشانه  بررسی  در بر این اساس    . (Shairi, 2016, p. 14)(دنیاي هیجانی، عاطفی و درونی) استوار است    (intensity)اي»  «فشاره 

 بین  روابط  به  توجه  با  گري مشـخص کرده و سـپس هاي ناکنش مؤلفه به   نسـبت    را  گفتمان  ابتدا مشـخصـۀ  گیري معنا، آشـکار کردن چگونگی شـکل  تصـویر و 

گیري  کارکرد گفتمانی آن در تبیین شـکل  و  نقاشـی   آثار  مهم  عناصـر  تحلیل  به  معنایی   - فرآیندي نشـانه  روش  کارگیري  به  با  تصـویر،  محتوایی  بیانی و  سـطوح 
 پردازیم.  می   » گفتمانی   گر ناکنش « 

نقاشـی اجتماعی) در نقاشـی معاصـر    ها (در این پژوهش واکاوي در چگونگی تکوین گفتمان دیداري در آثار نقاشـی در بیان مفاهیم و اندیشـه در نهایت،  
 کند. ایران، ضرورت انجام این پژوهش را باب می 

 
 

 پژوهش   نه ی ش ی پ .  1
دلو   ار   » ایران  هنري  هاي جریان  و  فرهنگی  هاي گفتمان « کتاب  در پرداختن به آثار احمد مرشـ ا مریدي انتشـ ال یافته در    اثر محمدرضـ نده 1397  سـ  با  ، نویسـ

هاي  هاي مرشدلو را نمونه گراي اجتماعی بازاندیشـانه در نقاشـی معاصـر ایران پرداخته و نقاشـی به واقع  فوکویی  گفتمان  تحلیل  با شـیوه  و  شـناسـانه جامعه  رویکرد 
ا مریدي در مقاله   ت. همچنین محمدرضـ مکش « بارزي از این آثار عنوان کرده اسـ م  گفتمانی  هاي کشـ م ی دئال ی ا    و  رئالیسـ ی  در  سـ ر  ایران  نقاشـ ریه    » معاصـ نشـ

نسـیم    اسـت و در آن به آثار مرشـدلو نیز اشـاره کرده اسـت.  داده  قرار  مطالعه  مورد  انتقادي را   گرایی بازگشـت دوباره واقع  ، 1395شـناسـی هنر و ادبیات پاییز  جامعه 
 رئالیستی  ظهور نقاشی  ، شرایط 1391شناسی هنر و ادبیات آبان  نشریه جامعه  » آن  ظهور  اجتماعی  شرایط  و  ایران  در  معاصر  رئالیستی  نقاشی «  مقاله  قاز در نیل 

ر  دلو را با توجه به زمینه  ایران  در  1388 تا   1376 از  معاصـ ی قرار داده و در آن دو اثر از آثار مرشـ ت. نیز هلیا  را مورد بررسـ هاي اجتماعی آن تحلیل کرده اسـ
. دارابی در  1386  آبان ماه در نشـریه هفت، نگاهی دارد به آثار نقاشـی به نمایش گذاشـته شـده مرشـدلو در گالري اثر در    » حال محتوم فراگیر « دارابی در مقاله  

تاکنون  در آثار نقاشـی ایران    » گري اجتماعی ناکنش «   ی بررسـدر مورد  ها پرداخته اسـت.  ها و شـرح محتواي اجتماعی آن این مقاله به توصـیف بصـري نقاشـی 
هاي  نقاشی در    » اجتماعی   گر ناکنش « گیري  شکل معناشناختی گفتمانی    - بر این اسـاس، این پژوهش مبتنی بر تحلیل نشـانه نگرفته اسـت.  اي صـورت  مطالعه 

پیش روي    را   هـاي جـدیـدي را از این گفتمـان دیـداري در آثـار احمـد مرشـــدلو و لایـه   اســـت احمـد مرشـــدلو رهیـافـت نویی در زمینـه تحقیقـاتی مورد اشـــاره  
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 دهد. نقاشی و هنرمندان معاصر ایران قرار می   پژوهشگران، مخاطبان 

 
 پژوهش   روش .  2

اس روی  انه این پژوهش که از نوع کیفی و بر اسـ ناختی گفتمانی    - کرد نشـ ت معناشـ ی  از  عبارت  آن   پیکره مطالعاتی و    اسـ ط احمد   آثار نقاشـ ده توسـ خلق شـ
  هاي احمد مرشـدلو پنج اثر از نقاشـی اسـت،   آثار   بررسـی  در  مهم  بسـیار  عامل  یک  گر مسـئله تحقیق و ناکنش   سـوژة   . از آنجا که اسـت  تاکنون   80مرشـدلو از دهه  

اجتماعی موجود، برجســته    دیداري و   هاي ها و گفتمان ها با توجه به دلالت در آن   گفتمانی   گر ناکنش هاي دیداري  مؤلفه مورد تحلیل قرار خواهند گرفت که  
 کارگیري شیوه  به  با  پردازیم و سپس گیرد، می می   کرد پژوهش را دربر ه مفاهیم اصـلی، چارچوب نظري و روی باشـد. در ادامه، به شـرح مبانی نظري تحقیق ک 

  - هاي نشـانه مؤلفه را بر اسـاس    » گفتمانی   گر ناکنش گیري « شـکل  فرآیند  هاي سـاختاري و محتوایی آن و لایه  بین  روابط  معناشـناسـی گفتمانی تصـویر،   - نشـانه 
 کنیم. بررسی می   semiotics)  (discoursive  معناشناسی دیداري 

 
   ي نظر   چارچوب .  3

)، نظریه و روش تحلیل  اسـت معناشـناسـی گفتمانی مبتنی بر تفکر پسـاسـاختارگرا    - در این بخش به شـرح مفهوم سـوژه در تفکر پسـاسـاختارگرا (نظریه نشـانه 
هاي آن در گفتمان دیداري که  مؤلفه و    گفتمانی   گر معناشــناســی و شــرح مفهوم ناکنش   - ین روش تحلیل نشــانه ن معناشــناســی گفتمانی و همچ   - نشــانه 
 پردازیم. هاي مورد تحلیل پژوهش بر اساس آن مطالعه خواهد شد، می نمونه 

 
 ، سوژة اجتماعی سوژة پساساختارگرا  . 1-3

تار از مفهوم سـوژة تن  گر در نظام پسـاسـاختارگرایی و گفتمانی مبتنی بر رویکرد پدیدارشـناسـی به عنوان مبانی نظري تحقیق اسـتفاده  دار یا کنش در این نوشـ
پردازیم و سـپس سـوژة  به جهت اهمیت مفهوم سـوژه و درك بهتر مطلب، ابتدا به پیشـینه آن در تفکر مدرنیته و سـاختارگرایی می   رو ن ی ا شـده اسـت، از  

 دهیم. را شرح می   شود و مورد نظر این تحقیق است اي پساساختارگرا محسوب می دار و سوژه اجتماعی که خود سوژه پساساختارگرا و تن 
وژه را در مرکز توجه قرار می  اختارهاي آگاهی بار دیگر سـ ناسـی با مطالعه سـ اختگرایانه، رویکرد پدیدارشـ اسـ وژة  بار    اما این   ؛ دهد در تفکر پسـ برخلاف سـ

عاملیت   جاي  به  به ساختار  دادن  اصالت  و  انسانی  سـوژة  دکارتی به عنوان فاعل شـناسـایی که مرکز و مدار اصـلی همه چیز اسـت و نظریه سـاختارگرا که به نفی 
اختارگرا   . پردازد می  اسـ وژة پسـ وعاتی چون    تأکید با    سـ ی « ،  » ادراك « ،  » تن « بر موضـ ورِ« و    » امر حسـ وژة تن می   ء خود را احیا   )Presence(    » حضـ دار  کند و سـ

ود. موریس مرلوپونتی مطرح می  وژه، بدون در نظر    )Ponty-Maurice Merleau(  شـ ت که محتواي تجربه ادراکی سـ وي بر این باور اسـ ناس فرانسـ پدیدارشـ
شـود. در اندیشـه  دهد، تشـکیل نمی قرار می   تأثیر اسـت که تن او را تحت    پیرامون خود قرار گرفته هاي  گرفتن اینکه سـوژه در جهان اسـت و در مقابل موقعیت 

جایی از یک جایگاه به جایگاه دیگر  ه شـود که قابلیت جاب هاي متنوع مطرح می عنوان مفهومی سـیال و پویا و داراي فرم   گرایی انسـانی به پسـاسـاختارگرا، سـوژه 
در زیرعنوان بعـدي مختصــري از    هـاي ســوژه بیـابـد. هـاي گفتمـان یـا جـایگـاه هـاي مختلفی را درون ســیســتم هـاي متنوع یـا فرم توانـد هویـت را دارد و می 

 مرلوپونتی سخن خواهد رفت.  موریس  پدیدارشناسی تن نزد  
با مضمون اجتماعی است، انسان به عنوان سوژة  احمد مرشدلو  هاي  انسان معاصر در نقاشی   » گريِناکنش « که در این پژوهش مسئلۀ اصلی  آنجایی   از 

ی قرار می   اجتماعی در محیط گفتمانیِ اختارگرایی مورد بررسـ اسـ طور پیشِ  ؛ گیرد پسـ وژة اجتماعی می بنابراین در سـ پردازیم. دنیل  رو به تعریف کوتاهی از سـ
وژه    (Daniel Chandler)چندلر  وژة اجتماعی که سـ ت که سـ وب می اي تن بر این باور اسـ ود دار محسـ ت از «مجموعه نقش   ، شـ ط  عبارت اسـ هایی که توسـ
ن، جنسـیت و قومیت ایجاد می ارزش  وند»  هاي ایدئولوژیک و فرهنگی غالب به عنوان مثال بر مبناي طبقه اجتماعی، سـ و    (Chandler, 2008, p. 263)شـ

به   نسـبت  بیشـتري  قدرت  و  توان  از  که  اسـت  گذار بر کنش سـوژه را دارند. در واقع سـوژة اجتماعی، انسـانی تأثیر هاي غالب، نقش یک نوع گفتمان  این ارزش 
 اسـاس  بر  گاه تغییراتی گه  تواند می   رو این خود دارد. از   اختیار  در را   موارد  بیشـترین  خویش در  زندگی اجتماعی  مسـیر  و  بوده  برخوردار  سـرنوشـت جمعی خویش 

 افکار   در برابر   دار که اي اسـت تن سـوژه ،  » گر اجتماعی ناکنش « یا    » گر ناکنش «   ی اجتماع در یک رابطه    بیاورد.  وجود  به  جامعه  و  نهادها  در  موقعیتش  و  جایگاه 

قوانین،   در  و تغییر  کاري، دخالت دسـت  توان  و  قدرت  کمتر کند و  می  زندگی  آن  در  که  اسـت  اي جامعه  کلیت  و  اجتماعی  نهادهاي  از  متأثر  بیشـتر   رفتارهایی که  و 
 . (Foucault, 2010, p. 163)  پردازد ، مقاومت کرده و به نفی کنش اجتماعی در خود می دارد  را  جامعه  و  نهادها  آداب و رسوم  و  ها ارزش  هنجارها، 

 
 پدیدارشناسی مرلوپونتی در   مند ي بدن سوژه . 2-3

 ي سـوژه  ارتباط  مندي و بدن  و  انسـان  ي مسـئله  اگزیسـتانسـیال به بدن اسـت که در آن مرلوپوتنی  یا  پدیدارشـناسـی تن نزد موریس مرلوپونتی نگاهی وجودي 
فه  تأثیر مرلوپونتی تحت  دهد.  ارائه می  جهان را   با  مند بدن  ت   هایدگر  فلسـ ان  که بر این باور اسـ ی و  هاي توانایی  با  انسـ  ادراك  را  جهان  ، خاص  حرکتی  حسـ

ــکیل نمی هاي پیرامون خود قرار گرفته محتواي تجربه ادراکی ما بدون در نظر گرفتن اینکه ما در جهانیم و در مقابل موقعیت کند و  می  ــود ایم تش یعنی  ؛  ش
مار می اي از محیط و پیرامون ما.  زمینه بدون در نظر گرفتن پس  د، بدنی به شـ کل  که جهان را دریافت می ود  ر «هریک از ما پیش از آنکه آگاه باشـ کند و شـ

دهد، در افقی متعلق به بیننده  دارد که هر ادراك حسـی در افقی خاص و در جهان روي می مرلوپونتی اذعان می .  (Merleau-Ponty, 2012, p. 17)دهد»  می 
این ادراك حسـی اسـت که مسـبب    و   تنیدگی ما با جهان اسـت از این رو ادراك حسـی آغاز درگیري و درهم   . اي که با تن خود در جهان اسـت کننده و ادراك 

یا  ال به درگیري ما با اشـ ال ما به جهان اسـت و این اتصـ ورتی فعال می   ء اتصـ د.  صـ طه   تنیدگی این درهم بخشـ وژه به واسـ وژه بدن   ي تنِ خود سـ مند» نام  «سـ
 ). Carmen, 2011, p. 98(   است گرفته  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
h-

ta
br

iz
ia

u.
ir 

at
 2

:1
6 

+
03

30
 o

n 
T

ue
sd

ay
 M

ay
 1

9t
h 

20
26

   
   

   
 [ 

D
O

I: 
10

.6
11

86
/ji

c.
8.

1.
21

5 
]  

https://jih-tabriziau.ir/article-1-215-en.html
http://dx.doi.org/10.61186/jic.8.1.215


 
نه 

شا
ل ن

حلی
ت

 -  
نی 

ما
فت

ر گ
ش گ

اکن
ي ن

یر
ل گ

شک
د 

آین
فر

ی 
خت

شنا
نا 

مع
  

دلو 
رش

د م
حم

ر ا
آثا

در 
 

5 

 
 

 

 

 ام کرده  ســعی  من  چیز  هر  از  اســت. قبل  مند بدن  ذهنی  درك مُ ذهن « گوید:  می  ســخن  گونه این   جهان  و  بدن  تنگاتنگ  وجودي  رابطه  از  مرلوپونتی 

 مفهوم   جهان  و  ما  بین  دوگانگی  نفی  با  مرلوپونتی در واقع    (Merleau-Ponty, 1964, p. 3).کنم»  اثبات  نو  از  را  اش جهان  در  و  اش در بدن  ذهن  هاي ریشــه 

وژه  از  اي تازه  تی و معتقد اسـت    دهد می   قرار  ا پیش روي ما ر  سـ ان  هسـ طه  به  انسـ وژه  مثابه  به  من  بین  مرزي  ین، ا بنابر ؛  اسـت  فهم  قابل  مندي بدن  این  واسـ  سـ

وژه   مثابه  به  ما  ارتباط .  ندارد  وجود  آنتولوژیکی  لحاظ  به  جهان  و  مند بدن  .  گیرد می  شـکل  آن  حرکتی  یا  جنبشـی  اعمال  و  بدن  طریق  از  جهان  با  مند بدن  هاي سـ
 .Asghari, 2020, p)  اسـت  جهان  ادراك  براي  ما  انداز چشـم  بدن  و  گیرد  صـورت  نظرگاهی  بدون  تواند نمی  ادراکی  هیچ  ولی  اسـت   چیزي  ادراك  همواره  ادراك 

138) . 
 
 معناشناسی گفتمانی  - نشانه . 3-3
 بلکه  شده، تعیین  پیش  از  اهداف  بر اساس  نه  آن  در  معنا  و  است  دار را عهده  گفتمان  زنجیرة  مدیریت  که  است  فرآیندهایی  بر  مبتنی  گفتمانی  معناشناسی   - نشانه 

متنی،  متنی و برون روابط درون  بر مبناي  که  اسـت  گفتمان  هاي انواع نظام  دربردارنده  معناشـناسـی   - نشـانه  گیرد. می  شـکل  گفتمان  موقعیتی  کارکردهاي   یۀ بر پا 
انه  کار  ها ترکیب و تعامل میان نشـ انه  آن،  در  و  شـود می  آشـ یال قرار دارند و نشـ  اي به ابعاد کلیشـه  و  رایج  کارکردهاي  از  عبور  با  ها همواره در وضـعیت پویا و سـ

ها یک معنا یا مفهوم قطعی قائل  توان براي آن گاه نمی ها همواره در حال رشـد و تغییر هسـتند و هیچ در این نظام نشـانه  یابند. می  شـناختی راه زیبایی  و  ارزشـی 
 در  محتوا  و  بیان  سـطح  بین دو  اي رابطه  بلکه  نیسـت؛  مبتنی  مدلول  و  دال  بین  ي رابطه  بر  زبان  دیگر  گفتمانی  . همچنین در دیدگاه (Shairi, 2006, p. 40)شـد  

جایی اسـت.  جابه  قابلیت  داراي  همواره  و  گیرد می  قرار  بازنگري  مورد  گفتمانی  گر کنش  از طریق  پیوسـته  معنایی  مرزهاي  آن  اسـاس  بر  که  گیرد می  شـکل  زبان 
اي در تعامل با یکدیگر، فرآیند «سـمیوزیس»  هاي بزرگ نشـانه معناشـناسـی گفتمانی، دو پلان صـورت و محتوا به عنوان مجموعه   - بر این اسـاس در نشـانه 

(semiotics)   آورد که نظام  می   به وجود هاي گفتمانی گوناگونی را  بخشـند. نحوه ارتباط و تعامل سـطوح بیانی و محتوایی، نظام معنایی را تحقق می   - یا نشـانه
 .   (Shairi, 2016, p. 14)اند گفتمانی کنُشی، نظام گفتمانی تنَشی و نظام گفتمانی شَوِشی از آن جمله 

 
 معناشناسی  - در نظام گفتمانی کنشی مبتنی بر رویکرد نشانه گر گفتمانی ناکنش گر و  کنش . 4-3
یابد، براي تغییر وضـعیت خود در پی دسـتیابی و تصـاحب ابژه  اي که در زندگی خود می معناشـناسـی نظام کنشـی، به دنبال نقصـان ارزشـی   - گر در نشـانه کنش 

وژه به آن، روایت به نتیجه نهایی خود نزدیک می گر قرار دارد و با دسـت شـده، بیرون از کنش آید. ارزشِ تصـاحب ارزشـی برمی  ود. از نظر ژان کلود  یابیِ سـ شـ
گر به  شـود. عمل بازنگرانه یعنی اینکه کنش گر کسـی اسـت که وارد عمل ارادي و بازنگرانه می کنش   ، شـناس فرانسـوي زبان   )Claude Coquet-Jean(  کوکه 

حنه می طور ارادي وارد بازي زبانی می  اوت خود را نیز به صـ ود که از طریق آن قدرت نقد و ارزیابی و قضـ د؛ «ک شـ ی که می کشـ گوید من و پاي این من  سـ
تد، یعنی اینکه قدرت ایجابی خ بودن می  ان می ایسـ اس برنامه و منطق  در این نظام، کنش   . (Coquet, 1997, p. 105)دهد»  ود را از طریق زبان نشـ گر بر اسـ

یا افعال مدُال    مؤثر گري ارتباط مســتقیم با افعال  دهد. شــیوه حضــور کنشــی هر کنش مشــخصــی عمل نموده و کنش، محور اصــلی آن را تشــکیل می 
(modality verbs)   انه هاي مُدر گفتمان دارد. این توانش تن از ارکان نشـ تن و توانسـ تن، دانسـ تن، بایسـ ت.    - دالی مبتنی بر افعال خواسـ ی روایی اسـ ناسـ شـ
کند. همچنین  گر را وارد فضـاي کنشـی می دهد و «بایسـتن» که به عنوان جبري از درون یا از بیرون کنش گر را در آسـتانه کنش قرار می «خواسـتن» کنش 

آن  شـناخت، آماده ورود به کنش و انجام  گر با کسـب توانش و دانش و  «توانسـتن» و «دانسـتن» گره خورده اسـت؛ یعنی کنش   مؤثر این نوع حضـور با افعال  
کند. پس از  گر را از بین برده و اراده او را در انجام کنش، قطعی می اسـت. باور به کنش، همه تردیدهاي کنش   » رسـیده   اسـت. حضـور بعدي حضـور به «باور 

 .   (Shairi, 2016, p. 27)شود یافته می گر، حضور تحقق گردد و حضور کنش گر وارد مرحله نهایی که انجام کنش است، می طی این مراحل کنش 
گر  هاي مدُالی خود را از دســت بدهد و کنش او تحقق نیابد، به ناکنش گر در هر مرحله تا رســیدن به کنش، هر یک از توانش در وضــعیتی که کنش 

قرار گرفته و تعامل خود را با دنیاي بیرون      )egative statusn(سَـلبی  گر در وضـعیت  ، کنش مؤثر شـود. به بیانی دیگر، با از دسـت رفتن کارکرد افعال  تبدیل می 
ــت می  ــلبی، قدرت ایجابی و  و یا دیگري از دس ــعیت س ــلطه آن دیگري (جهان  گر از بین رفته و کنش کنش ییدي  أ ت دهد. در این وض گر تحت اراده و س

گر  دهند و ناکنش برد. در این صــورت افعال خواســتن و توانســتن کارکرد خود را از دســت می گیرد که او را با ضــرباهنگ خود به جلو می پیرامون) قرار می 
ند، سوژه در این صورت  گیرد. همچنین هرگاه فعل بایستن بر اثر جبر و تحمیل از سوي دیگري، سوژه را به تکرار مکانیکی کنش وادار ک گفتمانی شکل می 

اي براي انجام کار ندارد و فقط به طور خودکار درسـی را که آموخته تکرار  گر اراده کلود کوکه معتقد اسـت، زمانی که کنش یابد. ژان گري سـوق می به ناکنش 
. عدم شناخت و ناآگاهی سوژه نسبت به دنیاي بیرونی خود نیز، کارکرد فعل دانستن را مختل   (Coquet, 2014, p. 4)شود تبدیل می   » گر کنش نا « کند، به  می 
دهد. در نتیجه «سـوژة زبانی همه بعد واقعیت حضـوري خود را از  قرار می   تأثیر ها، فعل باور داشـتن در سـوژه را تحت  کند و تردید سـوژه در باورها و ارزش می 

ت می  ته تبدیل می دسـ ل ذات دهد و به یک پوسـ ت. به این ترتیب ناکنش گردد که فقط به اصـ ته اسـ گیرد»  گر را می گر زبانی جاي کنش گرایی زبان وابسـ
(Shairi, 2016, p. 28)  .   دهد. در غیاب  هاي هویتی جدیدي به سـوژه می و انفعال سـوژه، ویژگی  گري گري، فاعلیت و سـوژگی به سـوي ناکنش گذر از کنش

 هاي سلَبی خواهد بود.  گر گفتمانی داراي ویژگی گیرد، ناکنش شکل می   مؤثر هاي کنشی یا افعال  گر گفتمانی که بر مبناي مدُالیته هاي ایجابیِ کنش ویژگی 
 
 معناشناسی   - گر دیداري در  نظام گفتمانی غیرکنشی مبتنی بر رویکرد نشانه ناکنش   هاي مؤلفه  . 5-3

ور س َـ ده کنش لب حضـ انه گري می که به ناکنش  گر شـ ط نشـ ویر توسـ ها و تمامی عوامل گفتمان دیداري،  هاي دیداري و روابط میان آن انجامد، در یک تصـ
ی،  بدن   ي ها پوشـش ی همچون حرکت، ژسـت و حالات بدنی سـوژه،  گفتمان   شـناختی به واسـطه وجوه ن سـوژه به عنوان یک بسـتر نشـانه شـود. تَنشـان داده می 

ا، مکان و بافت   وژه با فضـ وژه، نحوه تعامل بدن سـ ویر بازنمایی می زمینه چهره سـ وژه در  اي آن، در تصـ ود. در یک گفتمان دیداري هرگاه بازنموده تن سـ شـ
هاي مدالی سـوژه را تکذیب کند، آن  اي توانش کند و به گونه   ء تحرکی و سـکون را در تن القا مواجهه با دنیاي بیرون به نفی حضـور سـوژه بپردازد و حس بی 
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گر اسـت. در این صـورت ارتباط کنشـی دو یا چند سـویه میان عناصـر گفتمانی در  و ناکنش   (Kress, 2014, p. 68)گري خود را از دسـت داده  سـوژه نقش کنش 

شـود، وجود ندارد. همچنین ارتباط سـوژه با جهان بیرون و فاصـله او از بیننده از طریق تمهیدات بصـري  تصـویر که به واسـطه عناصـر برداري نمایش داده می 
ســوژه در تصــویر را تقلیل دهند، ســوژه به ســمت    چه اصــول دیداري برجســتگیِ بازنمودة بر این اســاس هر .  (Kress, 2014, p. 70)قابل بررســی اســت  

 شود.  گري بیشتر سوق داده می ناکنش 
باهت  وژه که از شـ ت پرتره غیرآیکونیکِ سـ ور فرد اسـ ور یا اثر حضـ دد بیان نحوه حضـ تر درصـ ت و بیشـ انه   ، نیز پذیري گریزان اسـ ت که  از نشـ هایی اسـ

وژه از طریق آن ادراك می  عیت و حالت سـ اره تبعیت می وضـ تره و فشـ لِ معنایی گسـ ود. در این حالت پرتره از اصـ تره شـ کل  کند. در نظام گسـ اي پرتره به شـ
ا یا  اره   ؛ گردد قاب امتداد یافته و پخش می   کمی در فضـ عیت فشـ ته و با انرژي متمرکز در یک نقطه مرکزي  اما در وضـ اي پرتره در خود جمع و منقبض گشـ

کننده کنش در  کند که نفی اشـاره می   دوندرو در کتاب زبان تصـویر، به نوعی از چهره   . (Shairi, 2021, p. 20)  سـازد نوعِ حضـور خود را بر بیننده نمایان می 
زمینه خود کنتراست رنگی کافی نداشته باشد و داراي ابهام باشد و همچنین اگر چهره و بدن سوژه از فاصله دور تصویر  سوژه آن است. چنانچه چهره با پس 

نگاه    (Dondero, 2020, p. 14).گیرد  گر شـکل می اي که همچنان ابهام آن ادامه داشـته باشـد، حضـور کاربردي سـوژه تضـعیف و سـوژه ناکنش به گونه   ، شـود 
«آگاهی» در نظریات مرلوپونتی تلازم  مفهوم  با  و    (Shairi, 2014, p. 142)  د کن ایجاد می   در سـوژه   ایجادکننده تعامل اسـت و نوعی شـیوه بودن و عمل کردن 

گر  گیري ناکنش دهد. برهم زدن تعامل با دنیاي بیرونی و ســلب اندیشــه و آگاهی از ســوژه، به شــکل به این معنا که نگاه، حیث وجودي و آگاهی می   . دارد 
 انجامد. گفتمانی می 

تعاره  یاء روزمره، مکان و زمان، اسـ تند.  اشـ اخت اجتماعی هسـ عیتش در سـ ور او و وضـ تمرار حضـ وژه، اسـ ی هایی از سـ اگرچه  هاي غیرفیگوراتیو  در نقاشـ
نظمی در روزمرگی، گفتمانی مبتنی  هاي حضـور کاربردي سـوژه توسـط عناصـر متنی نفی شـده اسـت و آشـوب و بی اما اسـتعاره   ؛ بازنمودي از سـوژه حضـور ندارد 

واسـطۀ ابژه با  ه  آورده اسـت. در نظام گفتمان دیداري تصـویر، جهان بیرونی ب   به وجود گري سـوژه، اضـمحلال و فروپاشـی او همچون آثار فیگوراتیو  بر ناکنش 
وژه   لط بر سـ ري  و  تهدید و تسـ طه تمهیدات بصـ وب می   ه ی عل به واسـ ی او را نفی می او آشـ ور کنشـ یه رانده و حضـ وژه  کند، او را به حاشـ وب علیه سـ کند. آشـ

 کند. گر تبدیل می کنش گر را به نا دهد. قرار گرفتن در وضعیت سلبی سوژه کنش قرار داده و او در وضعیت سلبی قرار می   تأثیر را تحت    او دالی  هاي مُتوانش 
   
 محور محور به تنش تَنِش گفتمانی و گذر از نظام گفتمانی کنش . 6-3

ا یکـدیگر درهم دو جریـان یکی متعلق بـه حـالات روحی و عـاطفیِ کنش   ، تنش گفتمـانی  تجربـه    آمیختـه و گر و دیگري متعلق بـه ابژه و دنیـاي بیرونی را بـ
 Jacques)  بر اســاس دیدگاه ژاك فونتنی دهد.  شــان مورد توجه قرار می هاي دریافتی ها را به همراه حســاســیت گران و حضــور عاطفی آن زیســتی کنش 

Fontanille) ،   اره طرح ناختی  واره تنشـی داراي دو بعد متفاوت اسـت که در دو محور فشـ تره شـ اسـی و محور گسـ اره دارد  اي، عاطفی و احسـ  ,Fontanille)اشـ

1998, p. 108) .   تر و  چه عناصــر گفتمانی فشــرده و منقبض بروز نمایند، حکایت از شــتاب بیشــتر در تحقق کنش دارند و هر چه این عناصــر منبســط   هر
عناصـري کیفی و عاطفی هسـتند    ، اي شـوند. دلیل این تفاوت عملکرد در این اسـت که عناصـر فشـاره تر بروز نمایند، سـبب کندي در تحقق کنش می گسـترده 

تی عوامل  اند و با شرایط استدلالی و شناخ اي عناصر کمی و شناختی که عناصر گستره که با حالات روحی و عاطفی عوامل گفتمانی مرتبط هستند. در حالی 
د. در گفتمان تنشـی  ده خود قرار می   تأثیر معنا را تحت    گیريِجریان شـکل   آمیختگی دو دنیاي عاطفی و شـناختیِدر واقع درهم   گفتمان در ارتباط هسـتند. 

گفتمان،  نوع از  گیرد. فضـاي تنشـی در این  ارزش دیگر تابع کنش نیسـت؛ بلکه تابع حضـوري اسـت که بر اسـاس دو نوع تنیدگی شـناختی و عاطفی شـکل می 
   . (Shairi, 2006, p. 42)است ادراکی و حضوري حساس    - ز حضوري حسی فضاي رودررویی سوژه و عنصري از جهان بیرون است و سرشار ا 

 
 معناشناسی   - شَوشِ گفتمانی مبتنی بر رویکرد نشانه . 7-3
وِشـی  نظام  دارد،  برعهده  مهمی  نقش  معناشـناسـی،   - نشـانه  در  که  گفتمانی  هاي نظام  از  یکی  در  .   (Grimas, 2020, p. 31-39)  گرمس که   طور همان   .اسـت  شَـ

ان معنا  ی  کتاب نقصـ ت،  کرده  بررسـ ی،  نظام  در  اسـ وشـ وش  شـ ت  عاملی  گر شـ اس  بر  که  اسـ ی   - ادراکی  پدیداري و  اي رابطه  اسـ تی  جهان  با  که  حسـ  و  هسـ
اي  کند، به می  برقرار  آن  هاي پدیده  ود می  وارد  معناپردازي  و فرایند  گفتمان  فضـ ت    .شـ عیري نیز معتقد اسـ عیت گفتمان، تغییر در    اه هرگ شـ جاي تغییر در وضـ

گیرد  قرار می   دنیاي بیرونی رابطه پدیدارشـناختی با  ر  گر د شـوش ،  در این حالت   رو هسـتیم؛ شـی روبه وِاحسـاس و ادراك عوامل گفتمانی رخ دهد با وضـعیتی ش َـ
پردازد. در واقع حضـور سـوژه، وابسـته به تجربه حضـور  این شـرایط به تولید گفته می   تأثیر و سـوژه تحت    اسـت   ی ادراکی و عاطف   - که مبتنی بر حضـوري حسـی 

ه گفتمانی می  ت و با توجه به این تجربه وارد عرصـ ده و از حالت قبلی او از دنیاي بیرون اسـ وژه در اثر پیوند با دنیاي بیرون دچار تغییر حالت شـ ود. سـ اش  شـ
وِشـی می گردد. او این حضـور متفاوت خود را برجسـته و این برجسـتگی را گفتمانی می متمایز می  گر گفتمانی  گردد. در واقع شـوش نماید و خود وارد فرآیند شَـ

 . (Shairi, 2016, p. 90)دهد  شود و هیچ عملی را انجام نمی گر گفتمانی وارد عرصه کنُشی نمی برخلاف کنش 
 

 گر گفتمانی در آثار نقاشی احمد مرشدلو گیري ناکنش : فروپاشی سوژه و شکل . بحث و تحلیل 4
پرداخته  هاي تحلیلی  نمونه دیداري    گفتمان   در نظام گر  شوش تبیین  و   گر اجتماعی  گیري ناکنش شکل معنایی    - سـازوکارهاي نشـانه   در این بخش به بررسـی 

 گردد.  ها و روند آن در هر اثر بر طبق رویکرد مقاله ارائه می ها جدولی از خلاصه تحلیل نمونه   در پایان تحلیل   شده و 
 
 

 سوژه   . هنجارگریزي و طرد 1-4
دلو، ناکنش سـوژه در نقاشـی  رفته  گري اسـت که با حضـوري حسـاس در مواجهه با دنیاي بیرونی خود در جامعه، به ناگاه تمامیت باورهاي از دسـت هاي مرشـ
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اسـات خود به حیطه ادراك می خود و گسـسـت از آن  اند.  ها را به واسـطۀ عواطف و احسـ هاي  هاي معمولی و مردانی با تن تصـاویري از آدم   ) 1  شـکل ( در  کشـ
ها برخلاف الگوي روایی و تعاملی هیچ بردار کنشـی و حرکتی را  اند. این پیکره در کادر بسـتۀ تصـویر درهم تنیده صـل  أ مسـت رمق و  بینیم که بی عریان می نیمه 

هاي آگاهی و شـناخت اسـت، پراکنده و در  که از نشـانه   در آن «نگاه» سـرهاي خود را به پایین افکنده و تمایلی به گفتگو و تعامل ندارند و    . کنند ایجاد نمی 
ت دادن توانش  وژه با از دسـ ت. در واقع در اینجا سـ رگردان اسـ تن که    مؤثر هاي مدُالی یعنی افعال  گریز و سـ تن و باور داشـ تن، توانسـ تن، دانسـ تن، بایسـ خواسـ

ه در ارزش  لبی می ریشـ ود. چهره ها و باورهاي او دارد، وارد فرآیند سـ ده تباد هاي نیم شـ رهاي به زیر افکنده شـ ل نگاه را با بیننده و جهان بیرون برهم  رخ و سـ
گیرد که این به معنی طرد او بوده  شـود. در این حالت سـوژه در گسـسـت با جهان پیرامونی قرار می کنش از او سـلب می   دانسـتن در تحققِ  مؤثر زند و فعل  می 

ود. آنچنان و باعث توقف گفتگو می  ان می شـ ویر نشـ دة پیکره دهد، نگاه که تصـ بتاًهاي به زیر افکنده شـ له اجتماعی نسـ بت به بیننده قرار    ها در فاصـ دور نسـ
پذیر بوده و جهان بیرون و غیریت  دهد. سـوژه در این رابطه بسـیار آسـیب کند و آن را در انزوا قرار می سـوژه را از جهان اجتماعی جدا می   اند. این فاصـله گرفته 

در این روش سـوژه یا در درون خود تقسـیم    . سـازي سـوژه اسـت هاي ابژه بندي و جداسـازي یکی از شـیوه که به تعبیر فوکو تقسـیم بر او مسـلط اسـت. همچنان 
ود یا از دیگران جدا می می  وژه را به ابژه تبدیل می شـ ود. این فرآیند سـ ان عریانی پیکره نیمه .  (Foucault, 2010, p. 407)کند  شـ زدن نظم    دهندة برهم ها نشـ

گیرد.  شـود، فاصـله می ي اسـت که سـوژه در آن قرار دارد و از هنجارهاي زندگی که از جانب سـاختارهاي قدرت و نظام ایدئولوژیک جامعه ارائه می ا اجتماعی 
شـود، قرار گرفته اسـت. بدن  هنجار آن که از طرف قدرت طرد و به حاشـیه رانده می هنجار جامعه خارج شـده و در شـکل نابه به بیانی سـوژه از شـکل به 

وژه، برهم زنندة نظم اجتماعی و برنامه  ت. این هنجارگریزي افعال  هاي از پیش تعیین هنجارگریز سـ ل از آن اسـ دة حاصـ تن «   مؤثر شـ به دلیل اینکه    » خواسـ
قرار    تأثیر به دلیل تسـلط قدرت (دیگري اجتماعی مسـلط) بر او را تحت    » وانسـتن «ت هاي مسـلط را از دسـت داده اسـت،  سـوژه باور به کنش بر اسـاس ارزش 

 شود. تبدیل می   گر سلبی قرار گرفته و در نتیجه به ناکنش   دهد. بدین ترتیب سوژه در وضعیتی کاملاًگریز را نشان می داده و درونی سازش 
ریتم    شـود، موجب تشـدید تنش در فضـاي بصـري شـده و ما را با ها و کنتراسـت بالایی که بر اثر نور شـدید آفتاب در طراحی اثر دیده می برهنگی پیکره 

رود.  در واقع این  عاطفی گفتمان را بالا برده و کیفیت درونی حضـور سـوژه را نشـانه می   ه گرفته، فشـار سـازد. این فضـاي تنشـی شـکل تند و کوبشـی مواجه می 
گردد.  اي اسـت که دیگر به آن باور ندارد و با نفی کنش خود، دچار تشـویش، اضـطراب و سـرگردانی می تنش نمود بصـري گسـسـت سـوژه از هویت اجتماعی 
شـدگی،  رنگ واسـطه کم   ه کیفیتی در حضـور که ب کند. این بی گر تبدیل می گر را تهدید و آن را به شـوش این اضـطراب، کیفیتِ حیات و هسـتی سـوژه ناکنش 

ها نوعی  یابد، از طریق سـطح بیان در تصـویر نشـان داده شـده اسـت. همچنین فشـردگی پیکره شـدگی در جسـمانه تن سـوژه ظهور می شـدگی و دفرمه رنگ بی 
 کند. می   تأکید گر  حالت کلافگی در این فضاي تنگ را تداعی کرده و بر حضور سوژة عاطفی و شوش 

 

 
 (Morshedloo, 2021) 1397نام، احمد مرشدلو، از مجموعه بی: 1  شکل

 
   و انزواي حضور   شدگی . پنهان 2-4

شود که با چشمانی بسته بر سکویی سنگی به پهلو دراز کشیده و در انتهاي سمت  در پلان اول، تصویر زنی با بدنی سنگین و کِرخِت دیده می )  2  شکل ( در  
دلو در این کار ارائه می  ویري که مرشـ ت. تصـ ده اسـ ده، نقش شـ ویر، مردي با نگاهی حذف شـ وژه چپ تصـ م بصـري سـ اي اسـت که آزاديِ اراده،  دهد، تجسـ

زنند و از  برداري تحت سـیطره یک قدرت سـرباز می دهد که از اطاعت و فرمان گذاري خود را از دسـت داده و افرادي را نشـان می تأثیر هویت فردي و نیروي  
ویر بی   ها گردانند. پیکره آن رو برمی  ازوکارهایی که در  مانند و حذف نگاه در آن اراده می در تصـ دلو با سـ ه دلالت دارد. در این اثر مرشـ ها بر نبود قدرت اندیشـ

شود. همچنان که  از آگاهی سوژه خارج شده است و سوژه همواره توسط آن مورد تهدید واقع می   ، هد که دنیاي بیرون کند نشان د گیرد، تلاش می پیش می 
ویر می  دلو در این اثر باز می در تصـ ایی که مرشـ ته، تهی و دلهره بینیم، فضـ ایی بسـ ت.  نماید فضـ تعاري  لحاظ  از  که   زیرزمین  در  ي ا دخمه آور اسـ  پنهان  بر  اسـ

وژه  نادیدنی  و  بودگی  ناخت را تحت  کند می  تأکید  بودن سـ یدگی، تاریکی و هر آنچه شـ وژه    تأثیر . پوشـ لبی در سـ رایط سـ ود،  خود قرار دهد و باعث ایجاد شـ شـ
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  . (Fontanille, 1998, p. 89)کند  اي وارد می تنشـی غیرمترقبه   - برانگیز هسـت و سـوژه را از سـیر معمول جریان زندگی خارج و او را به فضـاي احسـاسـی تنش 
لی   همین  ت از دنیاي بیرون به عنوان یکی از اصـ سـ عیت گسـ ت گر به ناکنش ترین عوامل اثرگذار در روند تبدیل کنش وضـ سـ ت. گسـ هاي پی در پی  گر اسـ

انی  وژه را از ابعاد انسـ وژه از خود، همواره سـ ور، باعث زوال توانش اش دور می سـ وژه می کند و با ایجاد انزواي حضـ ود. در نتیجه گفتمان  هاي مدُالی در سـ شـ
گیرد.  ثباتی قرار می دید و بی گر بتواند در آن حضـور خود را تحقق بخشـد، همواره در مسـیر تر که کنش   مؤثر دیداري اثر به دلیل عدم وجود جریان کنشـی  
بب می  د، سـ اره شـ وژه که به آن اشـ ور دهد و  ناآگاهی سـ وِش و در نتیجه تزلزل حضـ وژه نفی و جاي خود را به شَـ یده، کنش سـ ود این تردیدها به اوج رسـ شـ

 شکل بگیرد. گفتمانی  گر  ناکنش 
کند، بر ذهن و فکر  پیکرة زن در تصویر فشرده شده و بیشترین فضاي کادر اثر را اشغال کرده است. این فشردگی که گفتمان را وارد فرآیند تنشی می 

وژه را تحت   ایه افکنده و جسـم سـ وژه سـ وژه را پرتنش و او را دچار ت به گونه   ؛ قرار داده اسـت   تأثیر سـ لمات روحی و رخوت  أ اي که دنیاي درونی یا هیجانی سـ
تواند هیچ کنشـی در جهت رفع وضـعیت سـلبی و رسـیدن به وضـعیت ایجابیِ  گیرد که سـوژه در ابتدا نمی فیزیکی کرده اسـت. در واقع تنش از جایی شـکل می 

تن سـوژه جمع شـده و زمینه    به طوري که این احسـاس در   . کند ادراکی مهیا می   - دوباره و رفع تنش انجام دهد و این تنش او را براي ورود به فضـاي حسـی 
نسـبت به بیننده    که اي  قواره هاي کرخت و بی کند. به کارگیري کنتراسـت بالا و هاشـورهاي پرکار و دفرمه کردن پیکره گر ایجاد می شـوش را در شـوش 

ده  یم شـ وژة شـوش بزرگ ترسـ وژه را نمایان کرده و او را به عنوان یک سـ ات سـ اسـ ان می اند، عواطف و احسـ گري اسـت که در  دهد. در واقع او ناکنش گر نشـ
 شود. گر تبدیل می گیرد و در نهایت به شوش کند، تحت فشار قرار می پذیرد، تحمل می هاي مختلف را می شرایط تنشی ایجاد شده، حالت 

 

 
 (URL1, 2021)  1387احمد مرشدلو، چشم سر،  :2شکل  

 
 ناآگاهی و سوژه قربانی . 3-4

رِ بریده گوسـفندي دیده می در پیش   ) 3  شـکل ( در   زمینه آن سـه پیکرة برهنه تصـویر شـده  شـود که نیمی از عرض تابلو را گرفته اسـت و در پس زمینه تابلو سـ
ر و گردن آن  ایی آن که سـ ناسـ ده مانع شـ ویر قرار دارد که این نگاهِ حذف شـ ود. پیکره ها می ها بیرون از کادر تصـ ویر  شـ دلو در هر مورد به تصـ هایی که مرشـ

زیرا پرتره در معناي متعارف آن  ؛  آیند ها به تصـویر درمی بر جنبه عمومی آن   تأکید بلکه با    ، هایی خاص با هویت مشـخص کشـد، نه به عنوان پرتره انسـان می 
ی  ت. در این نقاشـ یت درونی افراد اسـ خصـ یدن حالت روانی و شـ ویر کشـ تند که هویت  ها، پیکره تلاش براي به تصـ ویر کلی و جامع از افرادي هسـ ها تصـ

هایی که بازنمود نحوة حضور سوژه هستند،  ر، حذف سر و نگاه در پیکره دهند. در این تصوی هایی را در کیفیت نمادین خود نشان می مشخص ندارند و انسان 
هاي  عملکرد و کنش سـوژه در تعامل با جهان بیرون اسـت و حذف آن توانش  کنندة تضـمین  در سـوژه را دارد. نگاه، ی  ب ارزیا نشـان از فقدان قدرت تفکر و  

شـان،  کند. مرشـدلو در کارهایش به طور تلویحی به قدرت نابرابر، سـوءاسـتفاده افراد از موقعیت را از سـوژه سـلب می   » توانسـتن « و    » دانسـتن « مدالی بخصـوص  
اره می  تم در بطن اجتماع اشـ ویر می ظلم و سـ ان کند و دنیایی را به تصـ د که در آن انسـ لط قدرت برتر قرار گرفته کشـ لط  ها به نوعی تحت تسـ اند و تحت تسـ

پذیر بودن این وضـعیت براي سـوژه و افزایش لحظه به  نا تفاوتی نسـبت به انزواي یکدیگر هسـتند (توانسـتن). تضـادهاي روحی و تحمل این قدرت قربانی بی 
افت باشد و هیچ حربه کنشی براي سوژه،   شـود گسـتره شـناختی سـوژه مدام در حال ر اسـت، باعث می صـویر با تنگناي کادر متناظ لحظه قبض و تنگنا که در ت 

زمینه نقاشـی، شـاهد دیگري براي گسـسـت سـوژه از زندگی و از خود و این  در جهت رفع نقصـان وجود نداشـته باشـد. سـر بریده گوسـفند قربانی شـده در پیش 
رسـد در  که به نظر می ودن او دارد چنان دهد. عریانی سـوژه نیز دلالت بر بیگانگی و غیرخودي ب آشـفتگی اسـت که سـوژه را به سـوي قربانی شـدن سـوق می 

ت دادن ویژگی  عف در توانایی و از دسـ وژه را با ضـ ی، سـ اي نقاشـ ت. در نتیجه فضـ اي اجتماعی، بدنی ناهمگن اسـ کند و او را به  رو می هاي ایجابی روبه فضـ
گیرد و قدرت هرگونه انتخاب و تثبیت وضـعیت از  دهد. در این فضـاي بسـته سـوژه در نوسـان شـناختی کامل قرار می گري سـوق می سـوي ابژه شـدن و ناکنش 

را دچار    کنشــی   آورد که این حرکت تکراري قدرت هرگونه کنش بر مبناي اراده را از ســوژه گرفته و گفتمان شــود و به تقلید و تکرار روي می او ســلب می 
اس می تلاطم می  وژه، فقط    در تن و خودکارگی  توان گفت تکرار  کند. بر این اسـ وژه  می سـ ور سـ ویش و تلاطم حضـ د که نمود تشـ تواند تکرار در چیزي باشـ

کند که  تکرار می   شده را آموخته   خودکار درس گر ارادة خود را براي انجام کار از دست داده و فقط به طور  کنش   کلود کوکه معتقد است که ژان آنچنان   و   است 
 دهد. گري سوق می کنش او را به سمت نا 

رهاي آن برهنه هاي نیمه تکرار در تن  ی او را نفی و او را وارد  اي که سـ ور کنشـ لب کرده، حضـ وژه را از او سـ ت، فردیت سـ ها خارج از کادر قرارگرفته اسـ
زمینه تصـویر که فضـاي زیادي از تصـویر را اشـغال کرده اسـت و سـه تن برهنه را به  شـده در پیش ها و سـرِ گوسـفند ذبح کند. برهنگی تن فضـاي تنشـی را می 

ویر القا  ت، تنش زیادي را در تصـ وق می   ء هم پیوند داده اسـ اره عاطفی سـ مت فشـ ویر را به سـ ت که ظاهر  کرده و گفتمان دیداريِ تصـ دهد. برتون معتقد اسـ
اه اجتماعی  بندي شــدن آگاهانه در جایگ دهی به نگاه دیگري یا طبقه هایی براي جهت هاي اجتماعی و فرهنگی او پیوند دارد و شــاخص ســوژه، به تعلق 

.  (Le Breton, 2021, p. 118)  توان تغییرش داد هاي مختلف اجتماعی هر آن می اي که بنابر موقعیت اي است براي حضور لحظه و بدن واسطه   است خاصی  
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یوة روزمره  وژه به شـ ورت اجتماعی به نمایش می در این اثر، بازنمود برهنۀ تن سـ ت و همین امر باعث ایجاد تنش در  اي که فرد بدنش را به صـ گذارد، نیسـ
دهد و نمود تردید در باور و تشـویش و تلاطم در وجود اوسـت که با  نگاه دیگران اسـت. در واقع برهنگی، مقاومت سـوژه را در برابر کنش اجتماعی نشـان می 

اي و ناگهانی در حالت سـوژه باعث شـدت گرفتن فشـاره عاطفی شـده و حکایت از تحول وضـعیت سـوژه دارد. به بیانی دیگر آن خواسـتن اولیه در  تغییر لحظه 
آن قرار گرفته اسـت به  گیرد به این صـورت که فضـایی که سـوژه درون  گر عاطفی شـکل می شـود و  شـوش رنگ می سـوژه با مسـلط شـدن درونۀ عاطفی کم 

شـده به صـورت تهدیدآمیز و در میانۀ سـوژه و جهان پیرامون (دیگري اجتماعی) تصـویر شـده اسـت و بار معنایی ترس، یاس و حضـور  واسـطۀ سـرِ گوسـفند ذبح 
کند که خود باعث ایجاد شـرایط شـوشـی در سـوژه شـده و اضـطراب و تنش شـدیدتر را در او  عاطفی سـنگین، سـخت و خشـن را به فضـاي اطراف تحمیل می 

 آورد. می   به وجود 
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دلو در   کل ( مرشـ ی قرار گرفته، بر زمینه دختر جوانی که چهره   نو بالغ پیکره    ) 4  شـ ت. دختر با بی اي تک اش بیرون از کادر نقاشـ ویر کرده اسـ مهري  رنگ تصـ
ا حد یک  عروسـک خود را محکم در میان دسـتان خود گرفته و صـورت او را پوشـانده اسـت. این تناظر صـوري، حضـور سـوژه را به عروسـک پیوند زده و او را ت 

انـد و کلیـت واحـدي را پـدید  اي از بـدن یکـدیگر شـــده توان گفـت بـدن ســوژه و بـدن عروســـک تبـدیـل بـه «قطعـه دهـد. بـه تعبیر لوین می ابژة بـازي تقلیـل می 
تن سـوژه که چهره و چشـمان او حذف شـده اسـت، بر    . (Levin, 1998, p. 352)ها درهم تنیده شـده اسـت»  مند آن طوري که مرزهاي هسـتی بدن   ؛ اند آورده 
سـوژه و عروسـک پدید آمده    اي دلالت دارد که شـناخت و آگاهی که بیانگر قدرت اراده و کنش اسـت، از او سـلب شـده اسـت و کلیتی که از پیوند دو تن سـوژه 

اي که به واسـطه ایدئولوژي مذهبی و مردسـالارانه بازیچۀ نظام سـلطه و مورد اسـتثمار قرار گرفته اسـت را نشـان  اسـت، بدن دختر جوان را همچون ابژه 
ــلطه با تکیه بر گفتمان می  ــیتی زنان  دهد. به تعبیري نظام س ــمی جامعه بر وظایف جنس ــرکوب  می   تأکید هاي رس پردازد و با دیدگاهی  می   او کند و به س

داند. این ایدئولوژي سـیاسـی سـعی بر کنترل و دخالت در بدن زن دارد و بر اسـاس  اي براي رسـیدن به اهداف ایدئولوژیک خود می ابژه   جبرگرایانه زن را صـرفاً
. کاهش  اسـت   کند که از دیدن و دیده شـدن منع شـده رانده می حاشـیه ي به  ا پردازد و او را تبدیل به ابژه این ایدئولوژي به سـلب هویت و انکار فردیت زن می 

شــود. در واقع  که در عروســک عریان دیده می   کند شــود و بدن را به شــیئی متزلزل تبدیل می مدیریت و کنترل بر بدن، موجب عدم قطعیت در بدن می 
رود و ســوژه با نفی بدن خود در مقـابل این نگرش رســمی و ایدئولوژیک که  دهد از میـان می منـدي که به انســان امکـان ایجـاد رابطـه با جهـان را می بدن 

تند، مقاومت می  اختارهاي مسـلط هسـ ناخت، کنشـی بدنی اسـت که به ما چیزي درباره نحوه ارتباطمان با جهان و با خود می سـ گوید و معیاري اسـت  کند. شـ
یعنی هر لحظه خود را در ارتباط با جهان قرار دادن و    ؛ یعنی با جهان یکی شدن   » توانستن «   انسـان و توانایی افزایش نیروي او و براي سـنجیدن توان زندگی  

که  بیرونی و دیگري اسـت  ها با جهان  سـلب شـناخت و آگاهی از زنان، موجب کنار نیامدن آن   . (Spindlier, 2021, p. 105)نیروي خود را با آن سـنجیدن  
هاي بدنی و  که در ســاحت اعمـال و کنش   اي آگاهی دهد و عدم این آگاهی  (به تفســیر مرلوپونتی از آگاهی؛  قرار می   تأثیر توانایی او را نیز در تعـامل با آن  

به عبارتی با قرارگیري    دارد. تر، وابسـتگی نمادین نگاه می زنان را در حالت ناامنی بدنی یا به عبارت دقیق   ) تنانه اسـت   ادراکی تن تعمیم یافته اسـت و کاملاً
طور قرارگیري بدن عروسـک بر روي شـکم سـوژه امتناع از زایش یا پشـیمانی از وقوع و ایسـتادگی در مقابل  دسـتان سـوژه بر روي چشـمان عروسـک، همین 

و او تبدیل به    شده سـلب    در سـوژه هاي مدالی  در نتیجه توانش   هایی از نوزاد یا جنین را در خود دارد. شـود. انگار بدن عریان عروسـک نشـانه آن نیز دریافت می 
 .  شود گر می ناکنش 

هاي آن و همچنین  تنیدگی هاي ملموس در پارچه لباس و درهم اندازه بزرگ تن ســوژه که در کادر تصــویر فشــرده شــده اســت، چین و چروکیدگی 
وژه، حس تنش زیادي را القا بی  اره   ء رنگی لباس سـ ت که پیکرة زن حسِ  کرده و بعد فشـ ده اسـ اره عاطفی، باعث شـ ت. این فشـ ویر را بالا برده اسـ اي تصـ

دنیاي بیرون    تأثیر رنگ،  خورده و بی اي چروکیده، چین ناخوشـایند بیگانگی را در بیننده تداعی کند. در واقع نشـان دادن هسـتی دختر جوان در پیوند او با پارچه 
اي تحت  د او را به سـوژه کن یابد. این دنیاي بیرونی که با اعمال قدرت تلاش می بر سـوژه و گذر از آن اسـت که پس از تماس حسـی سـوژه در تن او بروز می 

وژه می  ی در سـ ارة تنشـ ی را ایجاد کرده و در  کنترل خود درآورد باعث بالا رفتن فشـ وژه توانش عاطفی خاصـ دن در سـ ی با درونی شـ ور تنشـ ود. این حضـ شـ
دارد، سـاختارهایی که    تأکید انجامد. فضـاي تنگ کادر بر اسـارت دختر جوان درون سـاختارهاي اجتماعی  اي در سـوژه می نهایت به شـوش عاطفی و جسـمانه 

اي در دختر جوان در قالب بدنی شـکننده و  دهند. این وضـعیت فشـاره  تطبیق  دلخواه خود  هنجارهاي  و  معیارها  با  را  آمیز بدن او  سـعی دارند در روابطی سـلطه 
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تان خود گرفته انتقال می ناپایدار بروز می  کی که در دسـ یار بالا را به عروسـ اره بسـ وژه این انقباض و فشـ ک  یابد و سـ دهد. در نهایت این ناپایداري در عروسـ

 سازد. جمع و منقبض گشته و با انرژي متمرکز در آن، خود را بر بیننده نمایان می 
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کل ( در   ور ندارد   ) 5  شـ وژه حضـ تعاره   ؛ اگرچه بازنمودي از سـ ر مَاما اسـ ط عناصـ وژه توسـ ور کاربردي سـ وب و بی هاي حضـ ت و آشـ ده اسـ نظمی در  تنی نفی شـ
هاي  ها و چنگال آورده اسـت. در این تصـویر، قاشق   به وجود گري سـوژه، اضـمحلال و فروپاشـی او همچون آثار فیگوراتیو  روزمرگی، گفتمانی مبتنی بر ناکنش 

در سـاخت اجتماعی، غذا خوردن عملی    . اند ها بدون اسـتفاده مانده رسـد مدت اند و به نظر می اي محصـور شـده اي شـیشـه بینیم که در بانکه و درهمی می   انبوه 
هاي دیگر که تابع  توانند همچون متنی در کنار لایه اي هسـتند و می هاي خوردن داراي کارکرد نشـانه زند و آیین اجتماعی اسـت که ما را به دیگري پیوند می 

باشــند و امکان بیان کنش، مناســبات و موقعیت را در ســطح خرد و کلان براي ســوژه فراهم ســازند. اغلب جایگاه ابژه در مناســبات اجتماعی    نظام زبانی 
وژه  ق ارتباطات بیناسـ ت. قاشـ رفی که دچار زنگ هاي بی ها و چنگال اي و اجتماعی اسـ ده مصـ تفاده از آن زدگی شـ ان از عدم اسـ اي اجتماعی  اند نشـ ها در فضـ

ت   خوردنِ اي با هم بودن اسـ ت کرد که تواند از آن بردا می   و به نحوي   ؛ دارد   ، غذا که فضـ ان تعامل  و    گو و گفت   شـ اره به  میان انسـ ت و اشـ ها بر هم خورده اسـ
ان  ت رفتن فردیت آن عدم توانایی انسـ ت ها در ایجاد مراوده با یکدیگر و از دسـ د و یا منزوي. فضـاي تاریک و    ؛ هاسـ به این معنی که یا باید تابع اجتماع شـ

اي وراي بازنمودهاي فرهنگی و اجتماعی است و دلالت بر یک واگرایی اجتماعی  اي از برهم زدن نظم اجتماعی به شیوه پرتعلیق و عدم تعامل در اثر، کنایه 
و گسـسـت دارد. این گسـسـت همان دور شـدن سـوژه اجتماعی از جهان پیرامون خود اسـت که قدرت بر آن مسـلط اسـت و حضـور کنشـی سـوژه را از او سـلب  

یا کند.  می  تند و به  وامل تعادل زا و در حکم ع در ابتدا امنیت   ء اشـ اسـی خود راه حلی براي  بودریار    ر ی تعب بخش به در روابط اجتماعی هسـ «شـیء در وجوه غیراسـ
ادهاي فردي یا جمعی باید بتو  ت» و «تنش و تضـ ادهاي اجتماعی یا روانی اسـ ود تضـ یء حل شـ ط شـ کنندگی  بنابراین    ؛ » اند توسـ یا شـ و معیوب گردیدن    ء اشـ

ها را  ویژگی تعاملی آن   ء اشـیا ریختگی  هم تنیدگی، درآمیختگی و به یابد. در این اثر درهم تسـلط بر جهان در قالب فرجامی وارونه و تهدیدکننده تبلور می   ، ها آن 
انفصـال و واگرایی میان سـوژه و جهان  کند. بر این اسـاس  می   ء ها فضـاي تهدید و ترس را القا آن   نامطلوب از بین برده و گفتمان دیداري به واسـطه وضـعیت  

 و عد شـناختی سـوژه را نفی کرده  بُ  ، ها را بر هم زده بینیم، رابطه و تعامل میان آن می   هاي محصـورشـده ها و چنگال پیرامون او که بیان صـوري آن را در قاشـق 
  قرار   تأثیر توانسـتن و دانسـتن را تحت    مؤثر افعال  ،  همچون تاریکی از سـوژه سـلب کند  شـناخت را  هر آنچه  گر شـکل گرفته اسـت.  سـوژة ناکنش   بدین ترتیب 

وژه را وارد نظام تنشـی  و تنش داده   یا کند. در واقع  حسـی هدایت می   - به بعد ادراکی   را و او    کرده برانگیز نیز هسـت و سـ ی تداعی   ء اشـ کننده و  در این نقاشـ
یید  أ ت مورد  هاي  خواهد او را وارد تعامل با خود بر اساس باورها و ارزش است که می   سوژه در برابر گفتمان دیگري بزرگ مقاومت  گري و  اي از ناکنش استعاره 

هاي  مصـرف و به واسـطه رنگ زده و بی اشـیایی زنگ سـان  به   گري و مقاومت) در گفتمان دیداري نقاشـی مورد بحث، در نهایت این تداعی (ناکنش کند.    خود 
   یابد. خطوط مرزي متکثر و درهم رفته بروز می و  خاکستري  
انجامد که عدم حضـور کنشـی و هیجان  اي می به خلق فضـایی فشـاره   ، آمیختگی عناصـر با یکدیگر و حرکت و آشـوبی که تصـویر نمایانگر آن اسـت هم 

گر با دنیاي  دهد. این حصـر و فاصـله ایجاد شـده میان ابژه به مثابه نحوه حضـور ناکنش شـی قرار می وِاحسـاسـی را در سـوژه نشـان داده و او را در وضـعیت ش ـَ
اي اسـت که  در سـوژه   آشـفتگی و    ی زدگ شـتاب خاطر،    تعلق   ثباتی، عدم احسـاس بی اسـت، این ناسـازگاري  با موقعیت خود    سـوژه سـازگاري  نا   اي از اسـتعاره   بیرون، 

زدگی و  کشـــانـد کـه بـه شــکـل فرســودگی، زنـگ کنـد و این بیگـانگی ســوژه را بـه انزوا و ترس و اضــطراب درونی می بـه نوعی خود را بیگـانـه حس می 
اي اسـت که در فضـایی تنگ و پرفشـاره قرار  کنندة حالات درونی سـوژه شـود. فضـاي درون بانکه توصـیف ها دیده می ها و چنگال خودپیچیدگی که در قاشـق به 

انی) یکی   وژه (انسـ ا با تن سـ ا، «غایت فضـ یِ فضـ ناسـ وژه حاکم اسـت. در این حالت از دیدگاه پدیدارشـ ود»  می گرفته که بر روابط اجتماعی سـ  ,Bertrand)شـ

2009, p. 7) .   نامد که خاموشـی، هراس و  ادراکی اسـت، «مکان هسـتی» می   - این فضـاي جسـمانی را که وضـعیتی شـوشـی و حاصـل فعالیت حسـی   برتراند
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 دهد. اش در تعلیق قرار گرفته است، نشان می گري که تمام هستی کند و سوژه را به مثابه شوش تردید را در سوژه تداعی می 

 
  (URL1, 2021) 1385احمد مرشدلو، بدون عنوان،  :5  شکل 
 

ه    ) 1  جدول (  ازوکار   ختن ی ر   هم   بر   ی چگونگ به طور خلاصـ ور   سـ وژه   حضـ کل   در   سـ وژه   عبور   و   ی گفتمان  گر ناکنش   ي ر ی گ شـ   نظام   به   ی کنشـ  نظام   از   سـ
 . دهد ی م   نشان   شده ل ی تحل گفتمان را در آثار    ی و شوش   ی تنش   ي ها نظام   ي ر ی گ شکل   ی چگونگ   و   ی رکنش ی غ   ی گفتمان 

 
 گفتمانی گرگیري ناکنشچگونگی بر هم ریختن سازوکار حضور سوژه در شکل :1جدول 

 آثار

عبور از نظام کُنشی به  
 غیرکنشی 

دالی و  هاي مُ اختلال در توانش 
 گر گفتمانی گیري ناکنششکل

 گفتمان  نظام تنشی 
گسست از دنیاي بیرونی و بالا  

 رفتن فشاره عاطفی 

 عبور از نظام تنشی به شوشی 
و   یبیرون دنیايسوژه با  تعامل درونی

 ادراکی -حسیگیري شکل

 1شکل 

اي از  نشانه ،صلأمسترمق و تن بی
نگاه  کنش در سوژه است. نبود میل به 

اکنده و گریزان آگاهی سوژه را مورد  پر
و  رخ چهره نیمدهد. تردید قرار می

شده حاکی از  سرهاي به زیرافکنده
لا است که  یسوژه تحت استمقاومت 

سوژه در انجام کنش را   اییتوانعدم 
 دهد. نشان می

تن سوژه در فضاي   برهنگینیمه 
عمومی و به نوعی هنجارگریزي  

گسست سوژه از دنیاي بیرونی و یا 
دیگري همراه با استفاده از  نور شدید  

گیري  در طراحی اثر موجب شکل
 فضاي تنشی در تصویر شده است. 

شدگی شدگی و دفرمهرنگشدگی، بیرنگکم
، تشویش، اضطراب و  در جسمانه تن

 دهد. سرگردانی را در سوژه نشان می 
 

 2شکل 

تن سنگین و کرخت و خوابیده اراده  
کند. نگاه حذف شده  سوژه را نفی می

بر نبود قدرت اندیشه و آگاهی دلالت  
اختلال    »دانستن« مؤثردارد و در فعل  

فضاي دخمه مانند  کند. ایجاد می
نقاشی که فضایی تهدیدکننده است،  
توانایی سوژه را در انجام کنش سلب  

 کند.می

شدگی سوژه گسست  محصور و پنهان
دهد و  او از جهان بیرونی را نشان می
تصویر تنش ناشی از این گسست در 

زن در کادر نقاشی  فشرده شده تن 
 کند. خود را آشکار می

به کارگیري کنتراست بالا و دفرمه کردن 
که نسبت به    قوارهاي کرخت و بیهپیکره

، حاکی از  بیننده بزرگ ترسیم شده است
احساسات سوژه همچون استیصال و  

 سرگردانی است.
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 3شکل 

هیچ نوع قصدیت   هاي برهنهدر تن
از میل براي انجام    ايکنشی که نشانه

حذف سر    شود.کنش باشد، دیده نمی
ها حاکی از فقدان  و نگاه در این تن 

اندیشه و منطق در سوژه است. سر  
دلالت بر مفهوم سوژه   حیوانبریده 
شده دارد و فعل توانستن را در  قربانی

 کند. سوژه دچار اختلال می

و   در فضاي جمعی  هابرهنگی تننیمه 
زمینه اثر  در پیش  شدهسرِ گوسفند ذبح

که دلالت بر سوژه قربانی دارد،  
گسست سوژه را نشان داده و تنش  

 کرده است.   ءزیادي را در تصویر القا

شده در  فضاي نقاشی به واسطۀ سرِ ذبح 
در جهان سوژه   يزمینه به صورت تهدیدپیش

تصویر شده است و با ایجاد تنش شدیدتر، 
به  اضطراب را در سوژه و  حس ترس، یاس 

 آورد. می وجود

 آثار

عبور از نظام کُنشی به  
 غیرکنشی 

هاي مدُالی و  اختلال در توانش 
 گر گفتمانی گیري ناکنششکل

 نظام تنشی گفتمان 
گسست از دنیاي بیرونی و بالا  

 رفتن فشاره عاطفی 

 عبور از نظام تنشی به شوشی 
تعامل درونی سوژه با دنیاي بیرونی و  

 ادراکی -گیري حسیشکل

 4شکل 

حذف چهره و نگاه در سوژه منطق و 
آگاهی را از او سلب کرده و با تبدیل  
سوژه به ابژه در پیوند با عروسک،  
توانایی او نیز در انجام کنش مورد  

 گیرد.تردید قرار می

فاصله بسیار نزدیک سوژه با جهان  
بیرونی و اندازه بزرگ تن سوژه در  

هاي  چنین چروکیدگیتصویر و هم
-ملموس در پارچه لباس و درهم

رنگی آن، فشاره  ها و بیتنیدگی
 عاطفی آن را بالا برده است. 

فضاي تنگ کادر در تن سوژه به شوشی  
اي در سوژه انجامیده است عاطفی و جسمانه

و  این وضعیت عاطفی به صورت حس  
گی و ناپایداري خود را به صورت  شکننده

منقبض در عروسک بر بیننده نمایان ساخته 
 است.

 5شکل 

غیاب تنیِ سوژه عدم میل و اراده به  
دهد.  انجام کنش در سوژه را نشان می

محصورشدگی، فضاي تاریک و  
هاي  ها و چنگالدرآمیختگی قاشق

اي اشاره به از  ي شیشه درون بانکه
دست رفتن شناخت در سوژه و اختلال  

و   »دانستن«  مؤثردر افعال 
 در تحقق کنش را دارد. »توانستن«

حصر و فاصله ایجاد شده اشیاء توسط  
بانکه گسست از دنیاي بیرونی را  

تنیدگی کند و از درهمتداعی می 
ها به خلق فضایی  ها و چنگالقاشق

 انجامد. اي میفشاره

گسست از دنیاي بیرونی و ناسازگاري سوژه با  
آن به واسطه تمهیدات بصري چون  

خودپیچیدگی  زدگی و به فرسودگی، زنگ
ثباتی، عدم ها،  احساس بیها و چنگالقاشق

-تعلق خاطر و اضطراب را در سوژه ایجاد می
 کند.

 

  گیري نتیجه 
 

انه  ی   - در تحلیل نشـ ناختی نقاشـ دلو می معناشـ سـت هاي احمد مرشـ انی با گسـ وژه انسـ لط  در هاي پی توان نتیجه گرفت که سـ پی که در روابط اجتماعی با تسـ
انجامد. با از دست رفتن  گر می گیري سوژه ناکنش شود که به شکل لبی می دالی خود را از دست داده و وارد فرآیند سَهاي مُآید، توانش می   به وجود ساختارها  

فتگی در افعال  توانش  وژه به واسـطۀ آشـ وژه گرفته می   مؤثر هاي مدالیِ سـ ناختی از سـ وژه از جهان پیرامون، هرگونه کنش منطقی و شـ ود و  و گسـسـت سـ شـ
معناهاي    - و به واسـطۀ نشـانه   مؤثر طور که گفتیم، این فرآیند سـلبی از طریق آشـفتگی در افعال  گردد. همان شـوشـی می   - سـوژه وارد فضـاي انفعالی و تنشـی 

انجامد. به  در نظام دیداري آثار مورد بررســی می   گفتمانی   گر ناکنش گیري  شــکل ریزي، دوري گزیدن و انزوا، تکرار و خودکارگی و ابژگی ســوژه به  هنجارگ 
لبی از طریق برهم ریختن نظم و تکثر افعال  مؤلفه گفتمانی، برونداد  گري  عبارتی ناکنش  ــَ ــوژه اســت و با ایجاد فرآیند س در آثار    مؤثر هاي نفیِ کنش در س

دلو نمود یافته اسـت. تنش  وژه را براي  هاي عاطفی و حسـی می گري در او ایجاد هیجان ناکنش گسـسـت سـوژه و  گرفته حاصـل از  هاي شـکل مرشـ کند و سـ
گري، گفتمان دچار نوسـان شـناختی شـده و فضـاي تنشـی و عاطفی در نظام گفتمان  ناکنش   معناییِ  - هاي نشـانه مؤلفه کند. همچنین با لحاظ  ش مهیا می وِش ـَ

تواند حضـور کنشـی خود را تحقق بخشـد. تنش ایجاد شـده در گسـتره شـناختی، باعث بالا رفتن انقباض  گر) نمی ها اوج گرفته و سـوژه (کنش دیداري نقاشـی 
گیرد و معنا را به تعویق  شـکل می معنایی تردید و اضـطراب در گفتمان    - هاي نشـانه مؤلفه شـود و تنش و شـوش به مثابه  درونی و فشـاره عاطفی در سـوژه می 

شـدگی و  شـدگی، چروکیدگی، پنهان شـدگی، دفرمه رنگ رنگ و کم اندازد. این تنش گفتمانی در گفتمان دیداري آثار به واسـطه تمهیداتی چون تاریکی، بی می 
ان داده می  ودگی نشـ طرابِفرسـ ویش، تردید و اضـ ود که القاگر حس تشـ ت و  ناکنش   شـ وژه اسـ ور در سـ وش حضـ وق می گر  گر را به شـ . در نهایت  دهد سـ

ی می  دلو، کنش گفتمانی کاملاًتوانیم نتیجه بگیریم که در نقاشـ ده و گفتمان دیداري مبتنی بر    هاي مرشـ ی مؤلفه نفی شـ وشـ ی و شـ شـکل    هاي عاطفیِ تنشـ
ت، به گونه  وش باقی می   اي که گرفته اسـ عیت شـ ت یابد، پس در وضـ ی تازه دسـ ی عبور کند و به کنشـ ت از این بحران تنشـ وژه قادر نیسـ ماند و گفتمان  سـ

 .  گیرد گري سوژه در این آثار شکل می شوشیِ اضطراب و تشویش در تبیین ناکنش 
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 ي سپاسگزار 

اله دکتر   ن ی ا  نده اول    ي مقاله برگرفته از رسـ لاحات   دوران   رانِی ا   ي گرا واقع   ی نقاشـ  آثار   در   ی اجتماع   ي گر ناکنش   ل ی تحل « عنوان    با نویسـ به    آن»   از   پس   و   اصـ
 . است   در حال انجام   ز ی تبر   ی اسلام   هنر   دانشگاه   در نویسندگان دوم و سوم    یی راهنما 

 
 سندگان ی نو  مشارکت 

اختار مطالب،    ي گردآور  او   ل ی و تحل   ي بند   سـ ط نو   ر ی تصـ نده ی توسـ ط   مقاله   ي محتوا   و   ق ی تحق   روش   بر اول و نظارت    سـ ندگان ی نو   توسـ وم   و   دوم   سـ ورت   سـ   صـ
 . است   گرفته 
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